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عقد ما با 150هزارتومان
ما شیرینی خورده بودیم. به قول 
امروزی ها نامزدی مثلا ! ولی نامزدی 
امروز کجا و آن ایام کجا. امروزه روز 
پدر و مادر آخرین کسی هستند که از 
ازدواج پسر و دختر باخبر می شوند. 
من و همسرم مثلا شیرینی خورده 
. چند بار  انگار  بودیم ولی انگارنه 

تلفنی گفتم :
- میشه لااقل یه عکس از خودتون 

به من بدید ؟
و او با لکنت مخصوص دخترهای آن زمان که 
به راحتی می فهمیدی مادرش دارد یادش 

می دهد می گفت :
- ما که هنوز محرم نیستیم .

یک روز با یکی از دوستان دانشگاه آمده 
بودیم خانه . رضا رضوی برادر سردار شهید 
محمدتقی رضوی بود و ما با هم رفت و آمد 
داشتیم . مادرم عادت داشت سر درددل 

را باز می کرد . رضا به مادرم گفت :
- بی بی جان چه خبر ؟

و همین کافی بود که مادرم شروع کند که :
- بچم زن داره انگار نداره . فرقی با بی زنی 
نداره . میگم صیغه کنید میگن عقد کنید . 

این چه اوضاعیه ...
و زد زیر گریه. رضا گفت :

- چرا عقد نمی کنی ؟
گفتم :

- پول ندارم .
- مگه چقدر خرجش میشه ؟

- نمی دونم .
که تازه زن عقد  رضا به یکی از دوستاش 
کرده بود زنگ زد و لیست خرید سر عقد را 

از او گرفت و گفت :
- من پول بهت قرض میدم که زنتو عقد کنی .

اون زمان خود رضا مجرد بود.
فردایش با هم رفتیم ارگ و طبق لیست 
گشتیم و  ا  داماد جدید تمام مغازه ها ر

بهترین قیمت ها را از خود کردیم . 
مثلا جعبه لوازم آرایش را فلان مغازه 
مناسب تر می دهد . این شد که همه 
قیمت ها دستمان آمد و حدودا شد 

80هزار تومان. رضا گفت :
- حـالا شـله هـم کـه بـدی بـا شـیرینی 
و حـدودا هشـتادهزار تومـن، تـو بـا 
150هـزار تومـان می تونـی زن عقـد 

کنـی !
روزی که برای خرید عقد رفتیم طبق 
لیسـتم زن هـا را می کشـیدم بـه مغازه هـای 

مـورد نظـرم !
- بیاییـد ببرمتـون یـک جایـی کـه کیفیـت 

جنس هـاش خیلـی بهتـره .
مادرخانمـم بـه مـادرم گفتـه بود :

- قاسـم آقا چقـدر بلـده، مگـه چنـد بـار زن 
عقـد کـرده؟

نزدیـک بـود دعـوا بشـود امـا بـا توضیـح مـن 
به خیـر گذشـت .

پاییـز بـود . رفتیـم برگ هـای پاییـزی جمـع 
کردیم و رضا خودش هم خط خوبی داشت 
و اتاق عقد را به سلیقه خودش تزیین کرد . 

با شـعر و کلمات عاشـقانه .
یکـی از بیت هـا ایـن بود :

ای وای بر اسـیری کز یاد رفته باشـد
در دام مانده باشـد صیاد رفته باشـد

چـه منطقـی هـم داشـت ایـن بیت !
خلاصه ما در اوج سادگی زهره خانم را عقد 
کردیـم . مـن دامـاد اول بـودم و خـوب همـه 
چیـز روی مـن امتحـان می شـد . مثال اینکـه :
- هفتـه ای یـک شـب بیشـتر حـق نـداری 

بیـای .
بعدهـا بـا آمـدن عروس هـا و داماد هـای 

بعـدی ایـن رسـم از بیـن رفـت !
روز بعـد از عقـد مـن مانـدم و بدهی هـای 
عقد و مادرم که صبح زود زنگ زده بود که :

- زیاد به قاسـم رو ندین.
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شاه بی تدبیر
درباره سومین پادشاه قاجار »محمدشاه قاجار«،هم زمان با سال مرگ او​

یـم شیعه|شـاه جـوان هنـوز از پیـروزی سـرخوش اسـت. مدعیـان  مر
سلطنت کنار رفته اند. تاج، حالا بر سر اوست و از آذربایجان به تهران 
می آید تا بر تخت بنشـیند. در ذهنش آرزوهای بزرگی دارد. می خواهد 
بزرگـش را جبـران کنـد. اقتـدار  ناتوانـی سـال های پایانـی سـلطنت پدر
گرداند. ارتشی منظم داشته باشد. خراسان را  ازدست رفته ایران را باز
آرام کند و هرات را دوباره زیر فرمان تهران بیاورد. او هرچه دارد، از وزیر 
دانـا و سـخت گیرش دارد. کسـی کـه نـه در برابـر شـاهزادگان و درباریـان 
کوتـاه می آیـد و نـه در برابـر دولت هـای خارجـی. شـاه جـوان، ایـن تـاج 
را تـا انـدازه زیـادی مدیـون اوسـت، امـا زمزمه هـای دربـار تمامـی نـدارد. 
دشـمنان وزیـر نیـز آرام نمی نشـینند. یکـی از تکبـر او می گویـد، دیگـری 
گـر امـروز مهـارش  از انحصارطلبـی اش و آن یکـی هشـدار می دهـد کـه ا
نکنند، فردا فقط نامی از پادشـاه باقی خواهد ماند. کم کم دلش خالی 
می شـود. روزهـا بـا شـک و تردیـد می گـذرد و سـرانجام فرمـان را صـادر 
می کنـد. قائم مقـام فراهانـی را دسـتگیر می کننـد و بـه بـاغ نگارسـتان 
می برند. چند روز در حبس می ماند. خبری از محکمه و دفاعیه نیست. 
مـردی کـه مخالفـان شـاه را کنـار زد و راه سـلطنت را بـرای او بـاز کـرد، بـا 
فرمـان او کشـته می شـود. ایـن فرمـان، بعدهـا بـه بزرگ تریـن خطـای 
سیاسـی دوران سـلطنت او تبدیـل می شـود، خطایـی کـه سـایه اش بـر 

تمـام آرزوهـای بعـدی شـاه جـوان افکنـده می شـود.

در سـایه عباس میرزا
رگ  زنـد بـز محمدشـاه قاجـار سـومین پادشـاه سلسـله قاجـار و فر
عباس میرزا بود. او در تبریز به دنیا آمد. مادرش گلین خانم، از خاندان 
دولوی قاجار بود. او در مقایسـه با برادرانش چندان دانشـمند و اهل 
تألیف نبود اما خوش نویسـی و نقاشـی می دانسـت. شـاهزاده ای آرام، 
کم حرف و خجالتی بود. به نظر نمی رسـید سـودای بزرگی برای رسـیدن 
بـه قـدرت داشـته باشـد. بااین حـال، حضـور حاجی میـرزا آقاسـی در 
زندگـی او مسـیر دیگـری سـاخت. آقاسـی کـه سـابقه درویشـی داشـت، 
گار محمدمیرزا شد و به تدریج رابطه ای عمیق میان آن دو شکل  آموز
گرفـت. محمدمیـرزا او را فقـط معلـم نمی دانسـت، آقاسـی برایـش مرشـد 
و محـرم اسـرار بـود. مـرگ عباس میـرزا، وضعیـت جانشـینی را تغییـر داد. 
قائم مقام فراهانی در این میان برای تثبیت موقعیت محمدمیرزا تلاش 
کرد. پس از مرگ فتحعلی شاه، چند شاهزاده مدعی تاج وتخت شدند. 
علی میـرزا ظل السـلطان در تهـران تاج گـذاری کـرد و حسـینعلی میرزا 

فرمانفرما نیز در فارس ادعای پادشاهی داشت. محمدمیرزا با حمایت 
قائم مقـام از تبریـز بـه تهـران آمـد، مدعیـان را کنـار زد و تاج گـذاری کـرد. 

قائم مقـام فرهانـی پـس از اسـتقرار سـلطنت محمدشـاه بـه صـدارت 
، مسـتمری  کنـد ینه هـای دربـار را محـدود  . می خواسـت هز رسـید
کنـد. همیـن  کاهـش دهـد و نفـوذ بیگانـگان را مهـار  شـاهزادگان را 
سـخت گیری قائـم مقـام، مخالفـان فراوانـی برایـش سـاخت. محمدشـاه 
نیز خیلی زود به او بدگمان شد و دستور قتلش را صادر کرد. پس از آن، 
حاجی میـرزا آقاسـی صدراعظـم شـد و تـا پایـان عمـر شـاه در ایـن مقـام 

باقی ماند. آقاسی ناتوان و آشفته بود. چیزی از صدارت نمی دانست. 
ارتـش بـا کمبـود منابـع روبـه رو شـد و مناصـب بـه نزدیکانـش رسـید.

گردانـدن  وی سیاسـی محمدشـاه در آن سـال ها، باز ز بزرگ تریـن آر
هـرات بـود. هـرات از نظـر تاریخـی و فرهنگـی بخشـی از خراسـان بـزرگ 
شـمرده می شـد اما پیوند سیاسـی آن با ایران سسـت شـده بود. شـاه 
می خواسـت با تصرف این شـهر، هم برنامه ناتمام عباس میرزا را ادامه 
دهـد و هـم بخشـی از اعتبـاری را کـه پـس از جدایـی قفقـاز از ایـران از 
میـان رفتـه بـود، بازسـازی کنـد. بـا سـپاهی بـزرگ بـه سـوی هـرات حرکـت 
کـرد. محاصـره هـرات بـه درازا کشـید. ارتـش ایـران از ضعـف تـدارکات و 
اختلاف فرماندهان رنج می برد و مدافعان شهرها، با کمک مشاوران 
وی ایـران بـه سـوی  انگلیسـی مقاومـت می کردنـد. بریتانیـا، پیشـر
افغانسـتان را خطـری بـرای هنـد می دانسـت. روابـط سیاسـی اش را بـا 
تهران قطع کرد و با اشغال جزیره خارک فشار را افزایش داد. محمدشاه 
سـرانجام بـدون تصـرف هـرات، دسـتور عقب نشـینی داد و جدایـی 
 قطعـی هـرات، چنـد سـال بعـد و در زمـان سـلطنت ناصرالدین شـاه 

اتفـاق افتاد.

پایان سـلطان جوان
محمدشـاه در بیشـتر سـال های سـلطنت از بیمـاری نقـرس کـه در اثـر 
مصـرف بی رویـه گوشـت قرمـز فـرد را مبتال می کنـد رنـج می بـرد. درد و 
محدودیـت حرکتـی به تدریـج بیشـتر شـد و در سـال های پایانـی تـوان 
مداخلـه مسـتقیم او در امـور حکومـت کاهـش یافـت. هم زمـان، دربـار 
بـرای دوران پـس از مرگـش آمـاده می شـد. ملک جهـان خانـم، همسـر 
بانفوذ شاه و مادر ناصرالدین میرزا، در اندیشه حفظ جانشینی پسرش 

بـود و حاجی میـرزا آقاسـی نیـز می کوشـید موقعیـت خـود را نگـه دارد.
محمدشاه در ۱۴شهریور ۱۲۲۷ خورشیدی، در قصر محمدیه شمیران 
درگذشـت. حـدود چهـل سـال بیشـتر نداشـت. پیکـرش را بـه قـم بردنـد 
ک سـپردند. پـس از مـرگ او،  و در حـرم حضـرت معصومـه)س( بـه خـا
ناصرالدین میـرزا بـا همراهـی میـرزا تقی خـان امیرنظـام از تبریـز به تهران 
آمـد. مـردی کـه بعدهـا امیرکبیـر شـد و کوشـید بخشـی از آشـفتگی های 
به جامانده از سـلطنت پیشـین را سـامان دهد. ناصر با آرزوی احیای 
اقتـدار ایـران بـه تخـت نشسـت امـا نخسـتین تصمیـم بزرگـش، هماننـد 
پـدرش قتـل کسـی بـود کـه بیـش از همـه می توانسـت در رسـیدن بـه 

همـان آرزوهـا یـاری اش کنـد.

 
اول

شخص

پرواز پرستوها

 
دو 

در یک

تاریـخ برای همه
یکـی از آثـاری کـه سـال ها بعـد زندگـی و سـلطنت 
وایـت  ایـن پادشـاه را بـرای مخاطـب عمومـی ر
یـخ ایـران: محمدشـاه  کتـاب »گنجینـه تار کـرد، 
کتـاب  قاجـار« نوشـته علـی نجاتـی اسـت. ایـن 
در سـال۱۳۸۹ از سـوی انتشـارات پـل و خالق 
منتشـر شـد. کتـاب حـدود ۹۶ صفحـه دارد و در 
قطـع خشـتی کوچـک بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
و نیسـتیم؛  وبـه ر بـا اثـری دانشـگاهی و مفصـل ر

یع خواننـده بـا  کتـاب بـرای آشـنایی سـر بلکـه 
یـن وقایـع زندگـی محمدشـاه نوشـته  تر  مهم 
شـده اسـت. علـی نجاتـی بـه نـگارش یـا گـردآوری 
تاریـخ عمومـی ایـران علاقـه دارد و موضوعـات 
متنوعـی را دنبـال می کنـد. »یعقـوب لیـث صفـاری؛ 
قهرمانـی از سیسـتان«، »فتوحـات و جنگ هـای 
نادرشـاه«، »صفویـه بعـد از شـاه عباس«، »اردشـیر 
دوم« و »اردشـیر سـوم و جانشـینان او« از دیگـر 

کتاب هایی هستند که با نام او منتشر شده اند.
ر  « بیشـتر د ر جـا ه قا شـا »محمد ب  کتـا ش  ز ر ا
سـاده کردن تاریـخ بـرای مخاطـب غیرمتخصـص 
اسـت. بااین حـال، حجـم کـم کتـاب اجازه بررسـی 
عمیق اختلاف های تاریخی، اسـناد دیپلماتیک 
و داوری های متفاوت درباره شاه و صدراعظمش 
را نمی دهـد. ازایـن رو بهتـر اسـت آن را مدخلـی 

بـرای ورود بـه موضـوع دانسـت.
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لبخندها و شـادی های یک عروسـی که گم شـد

خ نشست توی سینه ام : حمله هوایی به یک  خبر رسید، داغ شبیه یک تکه ترکش سر
گر در گوگل جست و جو  عروسی در سیریک . همین عبارت حمله هوایی به یک عروسی را ا
کنید گوگل برای شما پیشنهادهایی می دهد که آیا منظورت در افغانستان است یا عراق 
کتور جنگ هایش  یا سیریک ایران و این یعنی اینکه ما با دشمنی روبه روییم که توی کندا

حتما یک حمله به عروسی تدارک دیده است.
در حمله به عروسی پیامی نهفته است و آن این است که ما زندگی را، شادی را، لبخند و 

دست افشانی را، نشانه می رویم. ما با زندگی مخالفیم.
فکرکن وسط تحریم ها، وسط محاصره ها، وسط دلار ۲۲۰ تومانی و طلای گرمی فلان، دو جفت 
چشم به هم گره خورده اند، عاشق شده اند ، به خانواده هایشان گفته اند، خواستگاری 
رفته اند، بعد که همه چیز را مقرر کرده اند نشسته اند به تدارک دیدن و در حوالی ایام 
میلاد پیامبر)ص( جشن گرفته اند. فرق عروسی های آن خطه با عروسی های پایتخت و دیگر 
شهرهای بزرگ در این است که عموما کارت عروسی به کار نیست همین که صدای دهل 
و دمام به گوش برسد و پشت بندش صدای کل کشیدن زن ها یعنی یک گوشه آبادی دلی 

امشب به دلی دیگر وصال می دهد و تو باید بروی به تبریک شادباش.
تو فکر کن شاه داماد چه همه دویده در آن گرما و شرجی عرق ریخته ریال ریال جمع 
ج عیال کند و بسم ا... زندگی را بگوید و یکهو صدای نعره پهپادهای دشمن  کرده که خر
حرامزاده پیچیده و صدای باندها و دهل ها و نی انبان ها قطع شده و کل منقطع زن ها 
ممتد شد، و شده لیک، شده جیغ، شده فرار. زن های بندری در عروسی هایشان 
صندل های ظریف می پوشند که راه رفتنشان آرام و باوقار باشد و بمیرم که دخترکان 
بلوغاتی با چادرهای نازک و پیرهن های پولکی نتوانسته اند فرار کنند و ترکش ها به 

جانشان نشسته.
کنش سریعی؟ مگر می شود بر این داغ چیزی نوشت؟ سر انگشت هایت مثل شمع آب  چه وا
می شود به سوژه که فکر می کنی. به چادرهای خونی فکر می کنم، به صندل های گم شده، به 
ک، به ماشین گلزده، به دهل پاره، به کیف هدیه ها و به داماد به داماد  دیگ های غذای پر از خا
به داماد ... که چقدر خجالت کشیده و بار شرم کمر نگذاشته راست کند.ما ایرانی ها یک جمله ای 
داریم که از آن شب به بعد توی سرم 
معنای دیگری پیدا کرده، ما کسی 
که کار مهمی برایمان انجام می دهد 
می گوییم ایشالا عروسی بچه هات 
جبران کنیم، از آن شب هر بار توی 
رسانه ای، جایی، عکس آن خوک 
بور را می بینم زل می زنم توی 
چشم های شیطانی اش 
و مــی گــویــم : عروسی 
 بچه هات به زودی 
جـــــــــــبـــــــــــران 

می کنیم.

3 نگهبـان مرزهـای هوایـی وطـن در آسـمان جـا ماندنـد

کلمه ام اما به محض وقوع  کنش سریع نیستم. با اینکه اهل  من آدم وا
اتفاقی چه شاد چه غمگین در زندگی شخصی ام نمی توانم فوری چیزکی 
بنویسم و راجع به آن عکس العملی داشته باشم. اینکه عرض کردم البته نه 

مایه سرافکندگی است و نه مایه افتخار. این کارم دوتا دلیل دارد. 
اولی درونی است و دومی بیرون از مرزهای پوستم اتفاق می افتد. اولی 
این است که وقتی چیزی را برای نوشتن انتخاب می کنم صبر می کنم، 
مزمزه اش می کنم، ابعادش را می سنجم. پس لرزه هایش را می پیمایم و 
می گذارم خوب ابعادش درونی شود در جانم بعد دوربینم را یک جای 
واقعه می کارم و شــروع می کنم به نوشتن. دلیل دیگرش ایــن اســت که 
ــازار تکذیب و عــذرخــواهــی در آن  کــه بـ مــا در مملکتی زنــدگــی می کنیم 
گر خیلی سرعت و شدت داشته باشد مجبور  کنش سریع ممکن است ا داغ است و وا
ــاه مطبوعات بزنی و یــک چایی مهمانشان باشی بابت پــاره ای  باشی ســری بــه دادگـ
 توضیحات.علیرضا پول تو جیبی اش را جمع می کرد و مجله »جنگ افزار« می خرید، مسیر 
خانه تا مدرسه را پیاده می رفت ، بر ساندویچ کوکوی لیلاخانم خانم سرایدار مدرسه چشم 
می بست و ماه به ماه »جنگ افزار« می خرید و به معنای واقعی کلمه مجله را حفظ می کرد، 
راهنمایی را که تمام کردیم من رفتم حوزه علمیه او رفت هوانیروز ارتش و شد خلبان، 

سال های اول هلی کوپتر و بعدش هم جنگنده.
 از علیرضا بی خبر بودم تا سال زلزله که رفته بودم فرودگاه و یکهو دیدم یکی با لباس سبز 
سرهمی بغلم کرد و دوباره رد و بدل کردن شماره تلفن و ادامه رفاقت. علیرضا از سختی های 
شغلش می گفت از اینکه حق ندارد گوشی اش را در حالت پرواز و سکوت قرار دهد، حق ندارد 
وزنش را اضافه کند، حق ندارد دندان پر کند و از حس پارگی مویرگ های سر وقت ارتفاع 
گرفتن یا شیرجه زدن یا عرق ریختن توی هلمت که همان کلاه سنگین ایمنی خلبان هاست، 
یک بار هم از اجکت کردن پرسیدم و حسش و زل زد به خلأ و گفت خدا نیاره ... جون آدم 
بره پرنده ات خال ور نداره ... بعدش تو فکر می کنی اجکت کار راحتیه؟ حتما تا یک هفته 

گر سالم روی زمین با چتر فرود بیایی... نمی تونی راه بری تازه ا
خبر شــهــادت خلبان ها می رسد، 
اســم یکی شان حامد اســت و من 
همه حرف های علیرضا در ذهنم 
ــز، سه  ــزیـ ــه عـ ــود، سـ مـــــرور مــــی شــ

متخصص، سه عاشق آسمان و 
سه نگهبان مرزهای 

هـــــــوایـــــــی وطـــــن 
جانشان را دادند 
تا پــای غریبه ها 

ک  بـــه ایـــن خــا
 وا نشود.
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